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با صداي جيغش از جا پريدم
با عجله به سمت اتاقش رفتم

نبود!
ترسيدم و بدجوري نگران شدم. كل اتاقش رو زير و رو كردم و بعد كل خونه رو اما پيداش نكردم! با

بلندترين حالتي كه ميتونستم اسمش رو صدا زدم: كلوديااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
يهو از اتاقش اومد بيرون و گفت: چرا داد ميزني؟! بله چي شده؟

رنگم پريد! اين كه تا الان نبود بعد يهو الان هست! پرسيدم: كجا بودي؟ چرا جيغ زدي؟
انگار كه چيز عجيبي گفته باشم با صورت متعجبش نگاهم كرد يكم صبر كرد و گفت: خيالاتي شدي!

اشكال نداره بيا بشين يه دقيقه.
و منو به سمت مبل برد. احساس ميكردم دستاش خيلي سرده. دستش رو گرفتم تو دستم و گفتم: چرا انقدر

دستات يخه؟!
بعد دوباره با تعجب نگاه كرد و گفت: دستاي تو عين يخه و دستاي من عين بخاري؛ مثل هميشه. چيزي

شده؟ چرا اينطوري ميكني؟!
همينطوري نگاش كردم. چرا صورتش سفيد شده بود؟! گفتم: من خوبم چيزيم نيست خيالاتيم نشدم. تو

چته؟! دستات خيلي يخه و مثل هميشه عرق نكردن و صورتت عين گچ شده! به نظرت طبيعيه كه
اينطوري رفتار ميكني؟!

باز عين ماست منو نگاه كرد و قيافه متعجب به خودش گرفت. رفت جلو آینه خودشو نگاه كرد و برگشت
سمتم: يا من خيالاتي شدم يا تو كه احتمال اينكه تو خيالاتي شده باشي بيشتره چون چشمام ميگن صورتم

سفيد نشده و لامسه ام ميگه دستام عرق كرده ان مثل هميشه و احساسم ميگه ديوونه شدي!
يه لبخند زد و كم كم شروع به خنديدن كرد و اومد پيشم و گفت: فكر كنم فيلم ترسناك هايي كه ميبيني كم

كم دارن روت تاثير ميذارن و منو عين روح داري ميبيني!
و كلي خنديد. ولي من جدي بودم. واقعا يه چيزيش شده بود. احساس ميكنم يه چيزي رو ازم قايم ميكرد.

هيچ وقت هيچ وقت هيچ وقت وقتي يه چيزي ميگفتم مسخره ام نميكرد و هميشه حتي عجيب ترين چيز ها
رو هم تاييد ميكرد و خودش هم براشون داستان ميساخت و همراهيم ميكرد. زياد شوخي "خيالاتي شدن"
رو ميكرديم ولي نه در اين حد جدي! هيچ وقت به هم نميگفتيم كه فيلم يا كتابايي كه داري ميخوني روت

تاثير گذاشتن و هيچ وقت همديگر رو مسخره نميكرديم.
هيچي نگفتم و رفتم تو اتاقم. تو فكر بودم كه چش شده كه اومد تو اتاقم: ناراحت شدي از دستم؟ ببخشيد

ولي اخه خيلي جدي داشتي ميگفتي؛ يكم نگران شدم. واقعا رنگم سفيد شده؟
بهش نگاه كردم؛ نه ديگه سفيد نبود. دستاشو گرفتم تو دستم؛ كم كم داشتن گرم ميشدن و ديگه سرد سرد

نبودن. بهش نگاه كردم و گفتم: تو جيغ نزدي؟
نه مشخصا جيغ نزدم. چرا بايد جيغ بزنم؟!-



اممم نميدونم احساس كردم صداي جيغ ات رو شنيدم. ولي پس چرا وقتي اومدم تو اتاقت-
نديدمت؟! كل خونه رو دنبالت گشتم و در حين گشتن صدات ميكردم و وقتي پيدات نكردم بلند داد

زدم اسمت رو و تازه اون موقع از اتاقت اومدي بيرون؛ چرا؟!
اومدي تو اتاقم؟! كل خونه رو گشتي و صدام زدي؟! مطمئني؟! من تو اتاق بودم و داشتم اهنگ-

گوش ميدادم و فقط رو صندليم نشسته بودم؛ همين. و وقتي بلند داد زدي اومدم بيرون؛ مطمئني
منو نديدي؟

كم كم داشتم شك ميكردم كه شايد واقعا خيالاتي شده باشم. ولي نه من واقعا صداي جيغ شنيدم؛ تو اتاقش و
كل خونه رو گشتم و پيداش نكردم. با صداي اروم گفتم: نميدونم.



كِل )مخفف كلوديا(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حس خوبي نداشتم از اينكه بهش دروغ گفتم. مشخص بود كم كم داره باورش ميشه كه من جيغ نزدم و تو
اتاقم بودم. ولي نميتونم بهش بگم؛ خودم هم ميخوام بگم، به كمكش نياز دارم، اون خيلي قوي و شجاعه و

باهام مهربونه و اگه مشكلي داشته باشم، از هيچ نوع كمكي دريغ نميكنه؛ براي همين هم از يه طرف
نميتونم بهش بگم، ميترسم براش خطرناك باشه و خود اون هم گفت از اين ماجرا با كسي حرفي نزنم

وگرنه … اتفاقاي بدي ميفته.
خيلي ترسناك بود، اميدوارم كس ديگه اي از بيرون خونه صداي جيغم و صداي ايم كه اسمم رو داد زد

نشنيده باشه، اگه كسي شنيده باشه، پنهون كردن از ايم خيلي سخت ميشه، خيلي سخت.
نبايد خيلي تو اتاقم بمونم، فكر ميكنه مشكوك شدم. ولي اگه زياد برم بيرون بازم مشكوكه…؛ آههه بايد

عادي باشم، عادي عادي
ولي اون بهم گفت كه، بهم گفت…



ايم
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رفتم تو اتاقش كه بگم شايد درست ميگه و اشتباه كردم و خواستم عذرخواهي كنم كه ديدم غش كرده و
افتاده رو زمين! عين جنازه بود! خشكم زد، نميتونستم تكون بخورم، نميتونستم جيغ بزنم، نميتونستم كمك
بخوام، هيچ كاري نميتونستم بكنم. سعي ميكردم ذهنم رو اروم كنم، چيزي نيست فقط يه شوخي مسخره

است، اروم خم شدم و تكونش دادم: كِل، كِل…، با من شوخي نكن، اخه اين چه شوخي ايه، با چي
صورتت رو سفيد كردي؟ هوم؟ مسخره بازي در نيار ديگه فهميدم شوخيه، كِل پاشو برو صورتت رو
بشو، ايده خوبي بود كه انقدر صورتت رو سفيد كني اونم دقيقا بعد توهم زدن من، اعتراف ميكنم براي

چند ثانيه واقعا فكر كردم اتفاقي افتاده، بسه ديگه حالا پاشو، گفتم كه خيلي خوب و حرفه اي بود يه لحظه
باورم شد، حالا پاشو… كِل… كِل داري مسخره اش ميكني ها… خودت ميدوني شوخي رو طولش كه

ميدي ديگه باحال نيست… كِل…



كل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به محض اينكه به اون فكر كردم، به اينكه چي گفت، دوباره برگشت، اون قيافه ترسناكش رو هر چند بار
هم كه ميديدم برام عادي نميشد و هنوز ازش ميترسيدم، فكرم رفت پيش ايم، واي خوبه اين بار جيغ نزدم
وگرنه مشكوك ميشد…، واييي نياد تو اتاقم حالا، نه بابا نمياد فعلا داره فكر ميكنه درمورد ماجرا به اين
راحتي ها هم نميپذيره ميره و همه چي رو بررسي ميكنه، ولي نكنه بياد تو اتاقم، واي خداي من نميتونم

بهش بگم، نه نميتونم…
انجام دادي؟-

يهو از جا پريدم: بله بله، يعني چيزه، نه يكم زمان ميبره…
اووو واقعا؟! ولي به نظر مياد حتي تلاش هم نكردي…-
اممم چيزه… نه نه تلاش كردم يعني دارم روش كار ميكنم…-
فكر ميكني ميتوني من رو گول بزني؟!-
نه… اصلا همچين قصدي ندارم… دارم روش كار ميكنم، دارم روش كار ميكنم…-

يك دفعه تن صداش تغيير كرد و خيلي وحشتناك تر شد: اگه به زودي نتيجه كارت رو نميبينم، خودم وارد
عمل ميشم…

تنم لرزيد، خودش؟ يعني منظورش اين بود كه … نه نه من نميذارم همچين اتفاقي بيفته، يه كاريش ميكنم،
يه كاريش ميكنم… يهويي برگشتم و صداي ايم رو شنيدم كه ميگفت: خودت ميدوني شوخي رو طولش كه

ميدي ديگه باحال نيست…
واييي نهههه اومده بود تو اتاقم! كاري كه نكردم؟ كردم؟ وايي الان بايد پا بشم، فكر ميكنه شوخي بوده،

اره اره شوخي بوده، فقط يه شوخي ساده…
یهو بلند شدم و گفتم: خيلي خب، تو بردي، متوجه شدي كه شوخيه، چرا نميشه تو رو گول زد؟!

گفت: نه جدي گفتم چند ثانيه اول باور كردم كه… كه… اتفاقي برات افتاده.
اووو واقعا؟! عاليههههه، بالاخره تونستم گولت بزنم.-

گفت: اره تو بردي.
و يه لبخند كوچولو زد.

كمكم كرد كه بلند بشم و با تعجب پرسيد: با چي صورتت رو سفيد كردي؟! خيلي طبيعي بود!
هول شدم، الان چي بگم بهش اخه… گفتم: اممممم امممم چيزه، توقع نداري اسرار كارمو بهت بگم كه؟!

خنديد و گفت: نه نه طبيعيه، ميخواي يه بار ديگه يا شايدم چنين بار ديگه منو تا لب مرگ ببري و …
و دوباره خنديد.

آروم خنديدم ولي توي ذهنم غوغا بود، واقعا داشتم همين كارو باهاش ميكردم، بايد جلوش رو ميگرفتم،
نبايد به خاطر خودم جون ايم رو به خطر بندازم… جلوش رو ميگيرم، من ميتونم…

ولي ميدونستم كه نميتونم، مقابله كردن با اون كه غير ممكنه و اينكه من بخوام از ايم محافظت كنم، اصلا
منطقي نيست و با عقل جور در نمياد…، هميشه اون محافظ من بوده و من… هميشه مشكل درست

ميكردم و ميكنم…



ايم
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هه… شوخي باحالي بود… خلاق شده هااا… اعوا يادم رفت عذرخواهي كنم! البته اين شوخيش يعني
بخشيده و ديگه مهم نيست…

هنوز يكمي نگران بودم و ته ذهنم ميگفتم اگه شوخي نبوده باشه چي…! ولي ديگه ولش كردم و باور
كردم… باور كردم كه فقط يه شوخي ساده بوده…
بهتره بريم بيرون تا حال و هوامون يكم تغيير كنه.

كلللللللللللللل، بيا بريم بيروننننننننننننن…-
گفت: باشه…

و اومد بيرون از اتاقش: كجا بريم؟
نميدونم… بريم بستني بخوريم-
ارهههههه-

و بعد با هم مثل هميشه كه حرف از بستني ميشد گفتيم: من عاشق بستني ام
كل پرسيد: چي بپوشم؟

خيلي بي خيال گفتم: چي ميدونم يه چيزي بپوش ديگه… مهموني كه نميريم.
باشه…-

ده دقيقه بعد از خونه زديم بيرون. خواستم بريم بستني فروشي اي كه هميشه ميريم ولي گفت: بيا اين بار
بريم يه جاي جديد.

و توي گوشيش يه سري چيز ميز زد و بعد گفت: اين رو ببين، به نظر جاي باحالي مياد… بريم اينجا
با تعجب گفتم باشه و گوشي رو ازش گرفتم كه ببينم چطوري بايد بريم اونجا.

خيلي دور هست كه!-
خب باشه تاكسي ميگيريم…-
ولي پياده رفتن بيشتر مزه ميده-
خب نصفش رو پياده ميريم نصف ديگه رو تاكسي ميگيريم-
…باشه…-

راه افتاديم. فكر كنم نيم ساعت راه رفتيم و بعدش گفت كه خسته شده و بخاطر همين تاكسي گرفتيم و
حدود بيست دقيقه ديگه طول كشيد تا رسيديم.

يوهوووووووو، همين جاست، ببين چه خوشگله-
خنديدم و گفتم: اره خيلي خوشگله، ارزشش رو داشت كه اين همه زمان بذاريم بيايم اينجا، باحاله…

اره خيلييييي باحالهههه-
رفتم تو و خواستم بستني شكلاتي سفارش بدم ولي گفت: نه نه نه، اين همه راه اومديم كه جاي جديد بيايم،

نميشه كه چيز تكراري بخوريم، بايد يه چيز جديد بخوريم…
و بعدش منو رو نگاه كرد، پنج دقيقه همينطوري داشت ميخواند.

يه بستني ميخواي انتخاب كني هاااا… سه ساعت گذشت…-
نه خير يه بستني نميخوام انتخاب كنم، بين اين گيرم كه شيك بخوريم يا معجون يا آيس پك-



معجون؟! نه نه نه من معجون نميخورم، ميخوام پياده روي كنم سنگين ميشم، تازه يه چيزي-
سفارش بده كه بتونيم راه بريم و بخوريم…

اع باشه-
و بعد پنج دقيقه ي ديگه گفت: پس آيس پك ميخوريم، تو چه طعمي ميخواي؟

چهار ساعت وقت گذاشتي كه فقط انتخاب كني آيس پك بخوريم؟! فكر كردم داريم طعمش رو-
انتخاب ميكني، اينطوري پيش بريم تا خود صبح طول ميكشه، بده خودم انتخاب ميكنم سفارش

ميدم ميارم.
اگه يه چيز جديد نباشه نميخورم هااااا-

خنديدم و گفتم: خواهش ميكنم بانو… لطفا بخوريد
و بعد با هم خنديديم. واسه اون تركيب كوكي و نوتلا سفارش دادم و واسه خودم تركيب كيت كت و موزي

گفت: سليقه ات درمورد من خوبه ولي درمورد خودت افتضاح…
و خنديد.

بعد سفارش دادن دستشو كشيدم و گفتم: بريممممممممممممممممممم
اع نكننننن! آروم… داشت ميريخت رو لباسم-
جو نده در داره خودتم بكشي نميريزه رو لباست-
ايشششششش-
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ايم؟-
بله؟-
يه چيزي بهت بگم… قول ميدي زود تصميم نگيري… وسط حرفم نپري… و به حرفم گوش-

كني؟
با خنده گفت: آمممممم نه قول نميدم وسط حرفت نپرم ولي بگو

امممم يادته خودم رو زده بودم به مردن؟-
نه پس، همين چند ساعت پيش بود هاااا، آلزايمر ندارم كه…-
خب، من… من واقعا غش كرده بودم… شوخي نبود…-
هه…  ببين گفتم شوخي هات خلاقانه شدن و پيشرفت داشتن ولي ديگه نه در اين حد كه بخوام-

اينم باور كنم.
ايم، بذار حرفم رو بزنم…-

با خنده گفت: خب بگو ولي من باور نميكنم.
ايممممممممممممممممم، اع، داشتم ميگفتم كه من واقعا غش كردم، شوخي نبود، بعد يهو صداتو-

شنيدم كه ميگفتي: خودت ميدوني شوخي رو طولش كه ميدي ديگه باحال نيست… و من فكر
كردم كه تو فكر كردي شوخيه و خودم رو زدم به اون راه كه شوخي بوده تا بهت نگم چي

شده… ولي نميتونم… نميخوام اتفاقي برات بيفته، نميدونم اگه بدوني امن تره يا اگه ندوني…
كل واقعا ميگم پيشرفت چشم گيري داشتي، هميشه موقع شوخي خنده ات ميگيره ولي خوب-

تونستي قيافه جديت رو حفظ كني…
با عصبانيت گفتم: ايم اگه باور نميكني نكن، ولي بذار حرفم رو بزنم…

باشه خب، آروم باش چرا داد ميزني!-
گفتم: يه چيزي هست، شايدم يه كسي هست، نميدونم، شبيه، شبيه نقاشي ها از شيطانه، اون، اون گاهي

اوقات مياد تو ذهنم، ترسناكه ايم، خيلي ترسناكه، وقتي ميبينمش ميخوام گريه كنم، فوق العاده ترسناكه و
انگار، انگار روحم رو تسخير ميكنه، هر چي بدبختي دارم مياد جلوي چشمام، اون دقيقا مجموعه ايه از

همه ي چيز هايي كه ازشون ميترسم، فقط به توان هزار! اون… اون خود شيطانه! بهم… بهم دستور
داده يه سري كار ها رو انجام بدم، گفته كه… اگه نكنم خودش وارد عمل ميشه و اگه خودش وارد عمل

بشه، هيچ چيزي خوب پيش نميره، كه البته اونم نميخواد چيزي خوب پيش بره… ايم من ميترسم، من مثل
تو شجاع نيستم، من فقط تو رو دارم و نميخوام از دستت بدم، نميخوام كارايي كه گفته رو بكنم، من…

ميترسم
و ناخوداگاه زدم زير گريه.
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رفتم سمتش، بغلش كردم و گفتم: گريه نكن كل، هر مشكلي باشه با هم حل ميكنيم…
توي ذهنم يه كلمه رو هم باور نكرده بودم، ولي نميخواستم بزنم تو ذوقش، اگه حتي يه درصد شوخي
نميكرد، حس خوبي بهش دست نميداد اگه مسخره اش ميكردم، اگه مسخرش ميكردم دقيقا مثل موقعي

ميبود كه بهش گفتم دستاش سرد شده و گفت خيالاتي شدم، و من ناراحت شدم و… پس بهتره ازش
حمايت كنم، حتي اگه شوخي كرده باشه…

با گريه گفت: مشكل همينه، نميخوام كمكم كني، اگه كمكم كني آسيب ميبيني، نميخوام از دستت بدم، و اگه
كار هايي كه… كه گفته رو نكنم هم…

حرفش رو كامل نكرد و به شدت گريه كرد.
گفتم: اگه كار هايي كه گفته رو نكني چي ميشه كل؟

به زور گفت: …بازم… بازم از دستت ميدم
به شدت گريه ميكرد، خيلي شديد بود و چشماش بدجوري قرمز شده بودن…

كل، كل آروم باش، متوجه نشدم موضوع چيه… يه شيطاني هست كه بهت دستور ميده يه سري-
كار ها رو انجام بدي و تو نميخواي انجام بدي و اگه انجام ندي اتفاق هاي بدي ميفته؟

از شدت گريه نميتونست صحبت كنه، فقط سرش رو به نشانه تاييد تكون داد، نشوندمش روي زمين و
رفتم سريع يه تاكسي گرفتم و بعد برگشتم و دستام رو دورش حلقه كردم و تقريبا بغلش كردم و كشون

كشون بردمش توي تاكسي و رفتيم سمت خونه، توي راه هم سعي ميكرد بي صدا باشه و هم نميتونست و
به شدت گريه ميكرد…

بردمش توي خونه، نشوندمش روي مبل و براش آب اوردم…
كل گريه نكن، با هم ديگه حلش ميكنيم، هيچي نميشه نگران نباش، خودم هواتو دارم-

انگار هر حرفي كه ميزدم حالش رو بدتر ميكرد، چون بيشتر گريه ميكرد پس ترجيح دادم ساكت باشم تا
گريه اش تموم بشه، ولي اين شدت از گريه كردن، تا خود صبح طول ميكشيد بتونم آرومش كنم، و اصلا

هم نميتونستم درك كنم ماجرايي رو كه تعريف كرده بود! چطور ميتونستم باور كنم، خودم رو زدم به اون
راه كه باور كردم و راست ميگه و همه چي رو ميدونم ولي هزارن سوال توي ذهنم داشتم…

~~~~~
همانطور كه حدس زده بودم گريه اش خيلي طول كشيد و ديشب بردمش تو اتاقش و گذاشتم بخوابه، وقتي

برگشتم تو اتاقم، سرم داشت ميتركيد، نميتونستم چيز هايي كه گفته بود رو هضم كنم و نميتونستم باور
كنم، بي خيال شدم و فقط خوابيدم.

امروز صبحانه اماده كردم و يادم افتاد آيس پك هامون رو همونجا ول كرديم، البته طبيعي بود كه در اون
موقعيت اين كار رو بكنيم، رفتم صداش كردم، چشمامش پف كرده بودن از شدت گريه كردن، تعجب

كردم و خواستم بپرسم چقدر گريه كردي؟ ولي با خودم فكر كردم بهتره اينطوري بپرسم كه چقدر
خوابيدي؟ ولي كلا منصرف شدم و سوالي نپرسيدم. بهش گفتم: برو دست و صورتت رو بشور بيا

صبحانه بخور.
با صداي گرفته گفت: گشنم نيست



و چرخيد و پشتش رو كرد بهم و خوابيد.
گفتم: بياي بخوري اشتهات باز ميشه…

حوصله ندارم.-
ولي منم حوصله نداشتم، ديشب كم خوابيده بودم و بخاطر چيزهايي كه گفته بود داشتم ديوانه ميشدم، ولي

سعي كردم باهاش خوب صحبت كنم و مدارا كنم: پس پاشو بيا بيرون
چقدر هم كه مدارا كردم! با اون لحن بهش ميگفتم "عزيز دلم بيا بيرون" هم عين فحش دادن ميموند!

خوابم مياد.-
دستشو كشيدم و بلندش كردم و كشون كشون بردمش تو آشپزخانه و گفتم: منم خوابم مياد، درست از اول

بدون گريه و زاري بگو داستان چيه؟
تعجب كرد از لحنم. گفت: هيچي.

هيچي؟! براي هيچي منو ديوونه كردي؟! واقعا؟! كِل درست بگو چي شده؟ براي هيچي اين همه-
گريه كردي؟!

بغض كرد: اره براي هيچي گريه كردم…
و براي هيچي ذهن من رو درگير كردي؟!-

با بغض و به زور گفت: ن…نه…
و بغضش تركيد و زد زير گريه. رفتم سمتش و بغلش كردم: كل، نميخوام ناراحتت كنم، فقط بگو داستان

چيه؟ مشكل چيه؟ چي ازت خواسته؟ كِي ديديش؟
سعي كرد كه گريه نكنه و به سوالام جواب بده: اون رو… اول توي كابوس هام ديدم، بعد كم كم واقعي

شد، و حالا هم كه… از نزديك ميبينمش… خيلي ترسناكه…
و ازت خواسته كه چي كار كني؟-
ميخواد… ميخواد براي شروع… اولين كاري كه گفته بايد بكنم… اينه كه… اينه كه…-

دوستيمون رو بهم بزنم…
و زد زير گريه. شايد ظاهر قضيه يه كار ساده باشه، ولي ما با هم زندگي كرديم، مثل اينه كه دو تا

خواهر ديگه هيچ وقت همديگه رو تا اخر عمرشون نبينن.
گريه نكن، اينكه چيز ساده ايه، خب بهش ميگيم كه ديگه با هم دوست نيستيم…-
نه! نه ساده نيست! اگه اين كار رو نكنم يا بهش دروغ بگم يا چيزي رو ازش مخفي كنم تو رو-

ميكشه! نه نه نه راحت نيست! ايم راحت نيست كه با اون طرف باشم
خشكم زد! هيچ ايده اي نداشتم، ميكشتم؟!

يهو قاتي كردم، با خودم ميگفتم مگه كيه كه بخواد دوستيمون رو بهم بزنه يا من رو بكشه؟!
كِل دوباره زد زير گريه، قبل اينكه شدت بگيره گفتم: كِل گريه نكن، يعني چي من رو ميكشه؟! اصلا مگه

كيه كه بخواد بهت بگه چيكار كني و بخواد تهدیدمون كنه؟! اصلا ميتونه كاري كنه؟!
كِل با ناراحتي گفت: ببخشيد.

پرسيدم: چرا عذر خواهي ميكني؟! كار اشتباهي كردي مگه؟! كِل هيچ چيزي براي نگراني وجود نداره،
هيچ كاري نميتونه بكنه…

منم ميخوام همين تصورات رو داشته باشم، ولي… ولي واقعا ميتونه هر كاري بكنه…-



از كجا ميدوني كل؟!-
اون… اون خود شيطانه… ميتونه ذهن هامون رو كنترل كنه… ميتونه هر كاري كه بخواد بكنه،-

غير ممكنه بهش دروغ بگيم يا چيزي رو ازش پنهون كنيم… ممكنه… ممكنه همه ي حرف هايي
كه بهت زدم رو هم بشنوه.

يكمي ترسيدم، و داشتم شك ميكردم كه توهم باشه، يعني دلم ميخواست كه توهم باشه، ولي… ولي انقدر
جدي بود كه باور كردم نه توهمه نه شوخي.
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بالاخره بهش گفتم كه موضوع چيه و چقدر خطرناكه. نميتونستم نگم و از طرفي هم خيلي سخت بود
گفتنش، خيلي اذيتش كردم…

ميترسيدم دوباره يه دفعه اي برم پيش اون، براي همين پيش ايم موندم و بهش گفتم: نميدونم چطوري يهو
ميرم پيشش ولي… ولي فكر كنم وقتي ميرم پيش اون ديگه اينجا فقط جسم فيزيكيم ميمونم… درسته؟
طوري كه انگار حواسش پرت چيز ديگه اي بود گفت: هوم؟ اوهوم… عين، عين… جسد ميشي…

يه دفعه ترس تمام وجودم رو گرفت و قيافه اش اومد جلوي صورتم، با صداي خفناكش گفت: يه كار ساده
رو نتونستي بكني؟

تمام تنم لرزيد. صداش ميتونست به راحتي آدم رو بکشه. داد زد: ها؟!
من… من… من …-
تو چي؟!-
نتونستم… من… سعي ام رو كردم…-
پس سعي كردن تو تصورات تو اينطوريه هوم؟ خب مشكلي نيست، وقتي دوستت رو از دست-

دادي خوب ياد ميگيري كه سعي كردن يعني چي و چطوري بايد كاري كه بهت ميگم رو بكني…
يك دفعه از جلوي صورتم پرت شد. احساس كردم يكي محكم تكون تكونم ميده و صورتم خيس شده…

كِل… كِل سعي كن باهاش ارتباط برقرار نكني… كِل بيدار شو…-
ايم… ايم…-

نتونستم خودم رو كنترل كنم و زدم زير گريه.
چي شده؟!-

با گريه و به زور گفتم: تو رو ميكشه… تو رو… نهههههههههههههههههههههههههههههه!
داد ميزدم و گريه ميكردم و ايم بيچاره سعي ميكرد من رو آروم كنه در حالي كه خودش مشكل بزرگتري

داشت.
ايم گفت: نگران نباش كل… با هم حلش ميكنيم…

چي رو حل ميكنيم؟! همه چي تقصير منه… اگه كوچكترين اتفاقي برات بيفته خودمو نميبخشم…-
اگه تو بميري من مرده متحرك ميشمممممممممممم… اگه اتفاقي برات بيفته خودمو ميكشم ايم…

اين حرفا رو نزن كل… موضوع مهمي نيست… اصلا مطمئن نيستيم ميتونه كاري بكنه يا نه…-
اين حرفا رو نزن…

موضوع مهمي نيست؟! ايم همه چي تقصير منه… من هميشه مشكل درست ميكنم و تو سعي-
ميكني حل كني مشكلات رو… تو ايماكيولاتا هستي، به معناي كامل و بي نقص… و من… من

كلودياي ناقص ام كه مشكل سازه… من به درد نخورترین آدم دنيا هستم…
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در حالي كه بهم گفته بود قراره بميرم، نميدونستم بايد نگران خودم باشم يا اون، ولي بدون اينكه فكر كنم

يا انتخاب كنم، بدون منطق و عقلم، فقط و فقط با احساساتم، بد جوری نگرانش بودم و اصلا نميتونستم به
خودم فكر كنم…

گفتم: كل تو مشكل ساز نيستي… اين حرف ها چيه ميزني… تو الان ناراحتي… ولي اين ها رو نگو، تو
خيلي خوبي… و من بي نقص نيستم…

هستي ايم، هستي… من… من… متاسفم…-
اين حرف ها رو نگو كِل…-
ببخشيد ايم…-
كافيه… بيا به مشكلمون برسيم، بايد يه جوري حلش كنيم…-
متاسفم…-

اسمش رو داد زدم كه ديگه ادامه نده: كِل! خب… دقيقا چي بهت گفت؟
با گريه گفت: گفتم كه سعي ام رو كردم… و اونم گفت… گفت كه وقتي دوستت رو از دست… از دست

دادي ياد ميگيري…
نتونست ادامه اش رو بگه. منم نتونستم چيزي بگم، داشتم فكر ميكردم ممكنه واقعا اتفاقي بيفته؟! احساس
كردم ذهنم از كار افتاده… در لحظه ياد حكايتي افتادم كه ميگفت ترس از اينكه يه زماني بميري كشنده
تر از خود مرگه و زودتر شما رو ميكشه و … دقيق يادم نبود داستان حكايت رو ولي يه همچين چيزي

ميگفت پس تصميم گرفتم كاملا بي اهميت باشم به اين موضوع ها و به كل گفتم: اينكه بخوايم ازش
بترسيم خيلي بدتر بهمون آسيب ميزنه تا اينكه واقعا بخواد كاري بكنه…

كل هنوز داشت گريه ميكرد و فقط سر تكون داد.
~~~~~

سه روز گذشت. توي اين سه روز كِل فقط گريه ميكرد و من فقط میخواستم آرومش كنم. نمیتونستم به
مرگم فكر كنم، نميخواستم به مرگم فكر كنم، ولي كِل… صبح تا شب درگير اين موضوع بود و همش

ميگفت كه همه چيز تقصير اونه و من فقط ميتونستم انكار كنم و بگم كه اون مقصر نيست كه مجبور شده
اون كار ها رو بكنه. دوستي ما طوري بود كه… اگه دوستيمون بهم ميخورد، دقيقا مثل همين مي بود كه

براي همديگه مرده باشيم… ما به اندازه اي به هم وابسته بوديم… كه هميشه فكر ميكرديم فقط زماني
دوستيمون بهم ميخورد كه… كه يكيمون بميره و اون يكي هم بعدش بميره… اما دنياي واقعي مثل

تصورات من و اون نيست… اين ذهنيت، ذهنيت بچگیمون بود كه از اون موقع تا حالا حفظش كرده
بوديم. تصور كودكانه امون بود كه هميشه پيش هم خواهيم ماند… ولي… ولي هر دوستي اي، يه روزي

شروع و يه روزي هم تموم ميشه…


